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چکیده:

در پژوهش ‌پیــش‌رو، هــدف این اســت كه آثــار یكــی از منریســت‌ها، یعنــی جوزپه 
آرچیمبولــدو را بــا روش توصیفی-تحلیلــی بــرای یافتن اصولــی مطالعــه كنیم که 
ک بصــری پیش از ابداع نظــری آن در آثارش به  هنرمند برای ســازمان‌دهی به ادرا
کار بسته است. این رویکرد نحوه اثرگذاری فرم از طریقِ اصول گشتالت در پردازش 
اطلاعات دیداری را بررســی میک‌ند. برای مطالعه این آثار از مباحث روان‌شناسی 
ک و گشــتالت بهره جســتیم، تــا به این پرســش‌ها پاســخ دهیــم: ادراك فرم در  ادرا
این آثــار به چه نحوی ممكن اســت؟ ســطح ادراك و شــناخت، چه اشــخاص، چه 
مكان‌ها، چه ایده‌ها، معانی و مفاهیمی را در مخاطــب برمی‌انگیزد؟ ادراك فرم به 
مثابه كل و فراتر از آن، چه نتایجی در بردارد؟ یافته‌های پژوهش گویای این است 
كه، هنرمند با این كاربست و پشت‌سرگذاشتن‌ پرســپکتیو و توهم بصری به فریب 
چشم متوســل می‌شــود و با آن، ادراك دیداری مخاطبان از واقعیت را در تصویر به 

چالش ‌می‌كشد. گاهی، با جانشینی وجه اســتعاری و گاهی، با هم‌نشینیِ اشــیای آشــنا جنبه طنزآمیزی به فیگورهای غریب خود 
بخشــیده و از آن، فرصتی برای چهره‌شناســی و شخصیت‌شناســی فراهم آورده اســت. این هنرمند به دلیل كاربست دقیق اصولی 
چون تقارن، توازن، مشــابهت، مجاورت و فراپوشــانندگیِ منتهی به انســجام در برخی آثار ادراك فرم و زیبایی را با هم در ارتباط قرار 
كید بر ویژگی‌های منفی را در هیئت  می‌دهد. در آثاری كه اشخاص جذاب نیستند، سویه دیگری در زیباشناســی، یعنی زشتی با تا

متقارن، متوازن و منسجم به نمایش در می‌آورد.
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مقدمه
بــرای درك روان‌شناســی به‌عنــوان رویكــردی در زیباشناســی، 
كنیــم. در  بایــد به‌دقــت احســاس1 و ادراك2  را از هــم متمایــز 
واقــع احســاس، فرآینــدی تك‌مرحلــه‌ای اســت. اندام‌هــای 
ک  حســی تحریــک می‌شــوند و احســاس تولیــد میک‌ننــد. ادرا
از توالــی رویدادهــا تشــکیل می‌شــود؛ فرآینــد روانــی تبدیــل 
کــه در آن  محــرک فیزیکــی بــه اطلاعــات روان‌شــناختی اســت 
گاهــی،  گاهــی آورده می‌شــود و در ضمــن آ محــرک حســی بــه آ
ک  بــرای مخاطــب معنــی و مفهــوم می‌یابــد. در بررســی ادرا
کی پس  ح بوده اســت. نظــام ادرا همواره، دو مســاله کلی مطر
از دریافــت احســاس‌ها وظیفــه دارد، مشــخص كند احســاس 
کی  مربوطــه، برآمــده از چیســت؟ در کجا قــرار دارد؟ نظــام ادرا
با بازشناســی3   و مکان‌یابی4 به این پرســش‌ها پاســخ می‌دهد 
کــه توســط  )ایروانــی و خداپناهــی، 1381: 10-13(. اطلاعاتــی 
سیســتم‌های حســی به مغز ارســال می‌شــوند، تــك و متفاوت 
کــی، در مغــز یک‌پارچه  هســتند. آن‌ها در فرآینــد پــردازش ادرا
و  می‌شــوند  مقایســه  گذشــته  تجربه‌هــای  بــا  می‌شــوند. 
بدین‌ترتیب، یک احســاس خاص معنی و مفهوم پیدا میک‌ند 
ک‌ها برای شناخت جهان  کی( و سپس، این ادرا )دریافت ادرا
بــهک‌ار می‌روند. شــناخت با مداخلــه حافظه، تداعی، تشــکیل 
مفهوم، زبان و مساله‌گشــایی اتفاق می‌افتد کــه از این حیث با 
ک تفاوتی نــدارد. برخی محققــان فرآیند توجــه، بازنمایی  ادرا
گاهانــه محرک‌هــا را بخشــی از فرآینــد شــناختی بــه  و تعبیــر آ
‌شــمار می‌آورنــد )كــورن، لورنــس و جیمــز، 1397: 15(. یكــی از 
روان‌شناســان حــوزه ادراك، یعنــی ارنســت گامبریــج در فصــل 
دوم کتــاب هنــر و خطــای حســی )توهــم( بــا عنــوان حقیقــت 
و کلیشــه همیــن مســیر را برعكــس می‌كنــد و می‌گویــد: مســیر 
شــناختِ تصاویر از بالا بــه پایین صــورت می‌گیــرد. هنرمند نه 
Gom� )از تاثرات حسـ�ی، بلكه از ایده یا مفهوم شـ�روع می‌كنـ�د) 
كله‌های تصــوری5  چارچوب‌هــای  brich, 1960: 73(. شــا

مفهوم هســتند كه افراد برای شــكل‌دادن به انتظــارات خود از 
آن‌ها اســتفاده می‌كنند. هنرمند نمی‌تواند بدون داشتن یک 
ایده یــا مفهــوم، تصویری از هیــچ، خلق کنــد. با ایــده و مفهوم 
اســت که مقولــه‌ای نامشــخص در قالب فرمــی بــرای بازتولید، 
به تصویــر مشــخصی از منظره، پرتــره و صورت شــخص تبدیل 
می‌شــود )Ibid(. هنرمنــد بــرای ایجــاد بازنمایــی در تصاویر به 
متوهمانه‌تریــن روش‌هــای خلــق بصــری متوســل می‌شــود و 
مخاطــب بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی و شــناخت پیشــین از 
مراحل مختلف فرم‌بخشی به تصاویر، شباهت فرم بازنمودی 

را درك می‌كند. دغدغه‌های روان‌شناسی هنر یا رویكرد تجربی 
به زیباشناســی با برخی موضوعات اصلی زیباشناسی فلسفی 
گرچه،  ک، تخیل و تجربه زیباشناختی تشــابه دارد. ا مثل ادرا
روان‌شناســی از روش‌های علوم‌ِ تجربی استفاده میک‌ند، اما با 
دو دشــواری عمده مواجه اســت. یكی این‌كه گاهــی آثار هنری 
از لحاظ هستی‌‌شناختی یكتا هستند، بدین معنا پدیده‌هایی 
كامــا قابــل اندازه‌گیــری نیســتند. هم‌چنین،  كنترل‌شــدنی و 
كیــد بــر خصوصیــات  گاهــی تركیــب روان‌شناســی تجربــی بــا تا
زیباشناختی و ذهن پیچیده‌تر از آن اســت كه به نظر می‌رسد. 
از ایــن رو، نظریه‌های روان‌شناســی تجربی از جمله گشــتالت6 
نگــرش دوپهلویــی بــه مفهــوم ارزش  زیباشــناختی دارد )گوتر، 
ابعــاد در بخش‌هــای  ایــن  بررســی  بــرای   .)114-113 :1395

بعدی، آرچیمبولدو و آثارش را بیش‌تر معرفی می‌كنیم. 

روش پژوهش 
گشــتالت بــه رویکــرد تجربــی روان‌شناســی در  بحــث فــرم و 
زیباشناســی اختصــاص دارد. ایــن رویکــرد نحــوه اثرگــذاری 
اطلاعــات7 پــردازش  در  گشــتالت  اصــول  طریــقِ  از   فــرم 
 دیــداری را بررســی میک‌نــد. پــردازش اطلاعــات، اصطلاحــی 
کــه نهایتــا  كیــد دارد  کــه بــر همــه فرآیندهایــی تا کلــی اســت 
می‌شــود.8 منجــر  محرک‌هــا  تفســیر  و  شناســایی   بــه 
 نظام پــردازش بصری، به عواطــف ما درباره آن‌چــه می‌بینیم، 
شــكل می‌دهد.9  بــا ذكر اصــول گشــتالت در هنرهــای بصری و 
ح آن‌ها در آثــار جوزپــه آرچیمبالــدو جنبه‌های تاثیرگــذار بر  شــر

ادراك فرم را مطالعه می‌كنیم.

پیشینه پژوهش
آمنــه مافی‌تبــار و همــکاران )1396(، در مقالــه »خوانــش چهار 
ک دیداری ارنست هانس  نگاره عصر قاجار بر اساس نظریه ادرا
جوزف گامبریــج« به مولفه‌هــای فــرم ادراك بصــری و ارتباط با 
محتوا در خوانــش نگارگری قاجاری براســاسِ نظریــه گامبریج 
پرداخته‌اند. درباره گشتالت و كاربســت آن در هنرهای بصری 
هم مقاله‌های متعددی نگاشــته شــده‌اند. از معرفی گشتالت 
و اصول آن در مقالــه طاهر رضــازاده )1387(، با عنــوان »کاربرد 
نظریه گشــتالت در هنــر و طراحی« گرفتــه تا به كارگیــریِ یكی از 
اصول آن در »بررســی ســرلوح قرآنی مذهب قاجاری به شــماره 
ثبــت 3089 از كتابخانــه مركــزی تبریــز بــر اســاس اصول شــكل 
و زمینــه روا‌ن‌شناســانه گشــتالت« نــگارش فرنــوش شــمیلی و 
فاطمه غفوری‌فر )1398(، این كاربست دیده می‌شود. عباس 
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ایــزدی )1397(، در مقالــه »مطالعــه بصــری پیكره‌هــای نگاره 
»كاوه طومــار ضحاك را پاره می‌كند« از شــاهنامه طهماســبی بر 
اســاس نظریه گشــتالت« بــه مطالعاتی گشــتالتی در یــك نگاره 
پرداختــه اســت. در پژوهش‌هــای فارســی بــه تجزیــه و تحلیل 
اصول گشــتالت در تایپوگرافی و نیز صفحه‌آرایــی پرداخته‌اند. 
به دلیل تمركز بر نقاشــی در این مقالــه و تفاوت‌ بــا آن مقاله‌ها، 
از ذكر مشــخصات آن خودداری می‌كنیم. در حالیک‌ه، پیش‌تر 
زیباشناســی را به‌عنــوان زیرشــاخه‌ای از روان‌شناســی در نظــر 
می‌گرفتنــد، در ایــن پژوهش، روان‌شناســی گشــتالت به‌منزله 
رویکرد زیباشــناختی در مسیر حرکت آن به ســمت یک علم در 
نظر گرفتــه و از طریق آن آثار آرچیمبولدو مطالعه شــده اســت. 
با رویكرد و عنوان پژوهش پیش‌رو، در پایگاه داده‌های فارسی 

پیشینه مشابهی یافت نشد.

روان‌شناسی گشتالت  
در ابتــدای قرن بیســتم، روان‌شناســی گشــتالت پیشــنهادی  
به‌شــمار  فخنــر10   گوســتاو  جزیی‌نگــرِ  رویکــرد  بــر  جایگزیــن 
کس ورتهایمــر،11 کرت کوفکا و ولفگانگ کهلر12  ســه  می‌آمد. ما
روان‌شــناس آلمانی بودند که نقش عمده‌ای در سازمان‌دهی 
ک كلی‌نگــر ایفا کردنــد. آن‌ها بــا طرح اینک‌ــه عواطف  ایــن ادرا
بصــری مجموعــه‌ای مختلــف و متشــکل از فرم‌هــا هســتند، 
ک صرفا با کنــدوکاو و موشــکافی در  اســتدلال نمودنــد کــه ادرا
 Koffka, 1922:( بررســی عناصــر پایــه‌ای حاصــل نمی‌شــود
587-531(. آن‌ها می‌گفتند كل متفاوت است از جزیی‌نگری. 

دریافتن جــز به معنــای دریافتن كل نیســت و كل چیــزی فراتر 
كــه  و بیش‌تــر از اجــزا اســت. ادراك انســان، بــه گونــه‌ای اســت 
كل‌نگرانــه اســت و تــاش می‌كنــد اجــزا را چه بــه هم پیوســته و 
کی  چه از هم گسســته در كلیت یــا هیئتــی دریابد. جهــان ادرا
مبهــم و وهم‌آمیــز اســت؛ عناصــر صــوری قابــل مشــاهده بــه 
خــودی خــود و بــدون دخالــت عواطف بصــری انباشت‌شــده 
ما، حســی بــر نمی‌انگیزند. اشــخاص، زمانــی اثری هنــری را نه 
به‌عنــوان شــی واقعی، بلکــه به‌صورت یک شــی زیباشــناختی 
گاهی داشــته باشــند.  ح گشــتالتی آ درک میک‌ننــد، که به طــر
ایــن رویــه باعــث می‌شــود، موقعیــت مکانــی و ویژگی‌هــای اثر 
هنری کنار گذاشــته ‌شــده و صرفا آن اثر، به‌منزله یک نقاشــی، 
بــه  توانایــی پی‌بــردن  ک شــود. به‌این‌ترتیــب،  مســتقلا ادرا
گشــتالتی در نظریه‌‌‎هــای زیباشــناختی ضــروری  طرح‌هــای 
اســت )تاونزنــد، 1393: 340-341(. در واقــع، روان‌شناســان 
ک از طریق  ک فرم اولویت می‌دهند. ایــن ادرا گشــتالت به ادرا

خ می‌دهد.  نظاماتی چــون تقارن، تشــابه، تقــارب و تناســب ر
تــا ویژگی‌هــای  تــاش میک‌ننــد،  ایــن حــوزه  روان‌شناســان 
ک وجهــی را بــه شــکل تجربــی بررســی  گشــتالت از جملــه ادرا
آرنهایــم13 رودولــف  پژوهش‌هــای  میــان،  ایــن  در   نماینــد. 

کلــی روان‌شناســی  آرنهایــم اصــول   موثق‌تریــن آن‌هاســت. 
گشــتالت را بــرای مطالعه زیباشناســی بصــری به کار بســت. او 
در کتــاب بنیادین خــود هنــر و ادراك بصری راه‌هــای مطابقت 
اصول بصــری تشــکیل‌دهنده روان‌شناســی گشــتالت را در اثر 
هنری، تجزیه و تحلیل کرد. وی نقاشــی را با تامــل بر نیروهای 
بصری در اثر تشریح كرد: تعادل، هماهنگی و موقعیتِ عناصر، 
تجربیاتی مثــل حس آرامش یــا تشــویش را برمی‌انگیزند. برای 
نمونــه، یک دایــره که در وســط چهارگــوش وضعیتــی متعادل 
دارد و از تنــش میک‌اهــد. زمانیک‌ه دایره از وســط بــه یک طرف 
حرکــت کند، تعــادل بر هــم می‌خــورد و تنــش افزایــش می‌یابد 
)Arnheim, 1974: 15(. بــه گفته او، معنــای اثر هنری برآمده 
از نظام‌منــدی بصــری اثــر و نیروهای حاصــل از عناصــر بصری 
اســت )گوتــر، 1395: 208-209( و ادراك و شــناخت در هــم 
تنیده‌انــد. ادراك بصــری در حكــم تفكــر بصــری اســت. یكــی از 
كلیــدی نظریــه آرنهایــم ادراكِ یك‌شــكل اســت.  اصطلاحــات 
ادراكِ یك‌شــكل عبــارت از به‌كارگیــری مفاهیــم بصــری اســت. 
مســاله بازنمایــی عبــارت اســت از چگونگــی انتقــال ســه بعــدِ 
مفهوم بصری به دو بعد تصویر مســطح. چگونگی انتقال ســه 
بعدِ مفهوم بصری بــه دو بعد بصری بــه رویكرد بصــری، قواعد 
و قراردادهــای ســبكی هنرمند بســتگی دارد. در روان‌شناســی 
گشــتالت گفته می‌شــود كه انســان به جای عناصر جدا عوامل 
كلــی را  ســازنده فرم‌هــا ماننــد الگوهــا، اشــكال و پیكربنــدی 
گروهــی تشــخیص می‌دهنــد. عوامــل  برحســب پیوندهــای 
متعددی چــون نزدیكــی و انــدازه به پیونــد بصری اشــیا كمك 
می‌كنــد )اوكویــرك و همــکاران، 1398: 64(. هــر جزیــی حتــی 
گشــتالت‌های  كامــل باشــد، امــا در هیئــت  كلیتــی  گــر خــود  ا
كوچك و به ترتیب بزرگ‌تر اســت كــه نقش خود را ایفــا می‌كند و 
ادراك، چیــزی فراتــر مثــلِ حركــت را درمی‌یابد. بر اســاس گفته 
كم اســت كه در  ورتهایمر اصــول گشــتالتی بــر ادراك بصــری حا
كنار اصــول هفت‌گانه ســازمان‌دهیِ اثــری بصــری، می‌تواند در 
شناســایی ســازوكار خلق اثر و نیز درك مخاطب بســیار اساسی 
ک  تلقی شــود. در نهایــت این‌كه، اصول گشــتالت موجــب ادرا
شــکل‌هایی در آثار هنــری می‌شــود کــه در جهان واقــع حضور 
ک مــا از روابط میــان طرح‌هایی  ندارند. به‌عــاوه، تحریف ادرا
موجب می‌شــود که از لحاظ فیزیکی موجودند )كورن، لورنس 
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از  ک عبارتنــد  گشــتالتی ادرا و جیمــز، 1397 : 288( اصــول 
اصــل تــداوم یــا پیوســتگی، اصــل مشــابهت، اصــل مجــاورت 
 و منطقــه مشــترک، اصــل تکمیــل، یک‌پارچگــی یــا بســتار14
 اصل شــکل و زمینه، اصل فراپوشــانندگی، اصل تقــارن، اصل 
مــوازات، اصــل سرنوشــت مشــترك و اصــل عنصــر متصــل. هــر 
كدام از این اصــول بعد از معرفــی آرچیمبولدو بــرای تحلیل آثار 
ایــن هنرمنــد توضیــح داده می‌شــود. افــزون بــر ایــن موضــوع 
زیباشناسی زشتی و سابقه خلق زشتی در آثاری از این دست، 
از آثــار داوینچــی تــا بــوش، فیزیوگنومــی، زیباشناســی خــورد و 
ک، طبیعت بی‌جان و فریب چشم می‌تواند درک بهتری  خورا

در علل شکل‌گیری این آثار ایجاد کند.

و  خواندنــی  خوردنــی،  چهره‌هــای  نقــاش  آرچیمبولــدو: 
بوییدنی  

بــا  آثــار هنــری  کــه در  ایتالیایــی اســت  منریســم15 اصطــاح 
اغــراق در تناســب‌ها، نادیــده گرفتــنِ پرســپکتیو و اســتفاده از 
کوچــک  رنگ‌هــای خــاص، مدل‌هــای دراز و لاغــر و ســرهای 
در برابر بــدن بزرگ‌تر همراه بــود. این هنر، هنری اشــرافی بود و 
دلیــل آن‌را می‌تــوان پیشــتیبانی خانــدان مدیچــی در ایتالیا از 
منریسم دانســت. این ســبک هم‌چنین، باب میل پادشاهان 
گ معرفی  فرانســوی در فونتن بلــو و امپراتور رودلــف دوم در پرا
شــده اســت )وایلدر، 1395 : 206(. از میان ســبك‌های هنری، 
منریســم از ایــن رو در زیباشناســی اهمیــت دارد كــه بــر فردیت 
كید می‌كند. افزون‌براین، نشــان می‌دهد  هنرمند و تجربه او تا
كــه می‌تــوان حتــی در اوج دوره رنســانس بــا اتــكا بــه فردیــت و 

ابتــكار به‌منزله یــك ارزش، از الگوهای كلاســیك ســرپیچی كرد 
)تاونزند، 1393: 282(. نســل جدید هنرمندان، افــزون بر ابراز 
هویــت و ذائقــه طبقه نخبــه، تــاش كردند خــود را متفــاوت از 
گذشــتگان نشــان دهند. بحران فرهنگی در دوره اصلاح دینی 
و ضد اصــاح دینی كاتولیك‌هــا، از عوامــل موثر در شــكل‌گیری 
منریسم به شــمار می‌آمد. در نتیجه منریســت‌های قرن 16م. 
كیــد بــر فردیت و  كنش‌هــای مثبتــی چــون تا اروپــا همــواره، وا
نخبه‌گرایی هنرمنــد و نقدهای منفی چون درگیــری در بحران 

فرهنگی دریافت كرده‌اند.16
تصنعی‌تریــن  دارای  میلانــی  هنرمنــد  آرچیمبولــدو،  جوزپــه 
 -1527 ســال‌های  بیــن  و  بــوده  منریســتی  نقاشــی‌های 
نقاشــی‌های  از  را  کار خــود  او  اســت.  کــرده  زندگــی  1593م. 
دیــواری مذهبــی، نقاشــی شیشــه رنگــی و طراحی فرشــینه‌ها 
آثــار  اســت.  بــوده  معمولــی  چهره‌نــگاری  و  نمــوده،  شــروع 
نیســتند.  شــده  شــناخته  اصــا  وی  زندگــی  از  دوره  ایــن 
م.   1562 ســال  در  هابســبورگ  امپراطــور  اول،  فردینانــد 
و  ویــن  ســلطنتی  دربــار  در  چهره‌نــگار  نقــاش  مقــام  در  را  او 
كــرد. ایــن هنرمنــد، صورت‌گــری خوردنــی17 گ اســتخدام   پــرا
 را ابــداع نمــود. بیســت و پنج ســال بــه این دربــار خدمــت ‌كرد. 
اغلــب آثــار او میــل بــه خــوردن، خوانــدن، بوییــدن و دیــدن را 
نقاشــی  مجموعــه‌  اولیــن  اســتخدام،  از  بعــد  برمی‌انگیزنــد. 
كار شــدند. در آثــار  كــه ســال 1563 م.  او فصــول نــام داشــت 
بــا  را  بهــار، )تصاویــر 1 و 2(، هــر چهــره  تابســتان، زمســتان، 
محصــولات مناســب آن فصل پوشــاند. بــرای نمونه تابســتان 
را اغلب بــا میوه‌های مختلــف موجــود در آن فصل، زمســتان را 
با تنه درختــان و بهار را بــا انواع متنــوع گل‌ها و برگ‌هــا به‌وجود 
زیبایــی  و  آن‌هــا  گونــیِ  گونا از  مخاطــب  كــه  به‌نحــوی  آورد؛ 
هم‌نشــینی‌ رنگ‌هــا، تغییر در انــدازه و اشــكال، متاثر می‌شــود. 
 آرچیمبولدو پرتره‌های تركیبی دیگری دارد كه از شــاخ نعمت18
 میوه، سبزیجات، ماهی، گوشت استفاده می‌كند، چهره‌ها در 
این آثــار از شخصیت‌شناســی برخوردارنــد و به‌راحتــی می‌توان 
شــخصیت برخی از آن‌هــا ‌را بر اســاس ویژگی خاصی تشــخیص 
داد )وایلــدر، 1395: ‌210(. بــا توجــه بــه نوعــی گرایــش نامانوس 
گفــت  می‌تــوان  او  خیال‌پردازانــه  نقاشــی‌های  در  غریــب  و 
كــو، 1395: 138(؛ زیــرا نــه تنها  تصویرپــردازی عجیبــی اســت )ا
اشــخاص را به ایــن طریــق نشــان داده، بلكــه آن‌چــه را صورت 
نداشــته، چهره انســانی بخشــیده اســت. با توجه بــه آن‌چه در 
بخش مبانــی نظری مطــرح كردیم، این آثــار را بر اســاس اصول 
کی بــر مخاطبان تا  زیباشناســی گشــتالت و تاثیرگذاری فرم ادرا

تصویر 1- زمستان از مجموعه فصول، جوزپه آرچیمبولدو، 1563م.
.)URL5 :ماخذ( 
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مرحله ادراك و شناخت مطالعه میک‌نیم.

 تحلیل آثار
گاه از اصول گشــتالت  درباره این‌كــه تمــام هنرمنــدان ناخــودآ
اســتفاده می‌‌كننــد، بحث‌هــای متعــددی وجــود دارد. به نظر 
می‌رســد اصول گشــتالت و پایبندی بــدان نوعی باور بــه ادراك 
گاه  گاه یا ناخودآ ســاختارگرا اســت كه اغلب هنرمندان را خودآ
متاثــر از ســاختارهای ذهــن و اصــول خــاص جهت‌دهنــده بــه 
آن‌ها نشــان می‌دهــد. بســته بــه گرایــش هنرمنــدان، برخی از 
آن‌ها تعــداد كمی از اصــول گشــتالت را رعایت می‌كننــد؛ برخی 
تعداد زیــادی از آن‌هــا را به‌كار می‌گیرنــد و بعضی از یــك اصل آن 

استفاده می‌كنند. در دوره مدرن برای نمونه در آثار فرانسیس 
بیكــن اصــول گشــتالت بــرای نمونــه زمینــه و فیگــور به‌صورت 
جدیدی اجرا شــده اســت. معیار انتخابِ آرچیمبولدو از میان 
ســایر نقاشــان منریســت این بوده كه اغلب اصول گشــتالت را 
بهک‌ار بســته و در كاربرد تعــداد زیادی از این اصــول موفق عمل 
كرده اســت. هم‌چنیــن، در میان منریســت‌ها به نظر می‌رســد 
شاخص‌ترین فردی اســت كه همراه این اصول به فریبِ چشم 
متوســل شــده اســت. هر چنــد در میــان هنرمندان رنســانس 
مترقی می‌تــوان مدعی شــد كه رعایــت همه‌جانبه پرســپكتیو 
نوعــی توهــم بصری اســت، امــا آرچیمبولــدو بــا فریبِ چشــم از 

سرآمدان منریســتی این تمهید اســت. او با فریب چشم ادراك 
متعارف مخاطبــان را به چالش می‌كشــد. فریب چشــم به‌طور 
پیچیده‌تــر در دوره بــاروك بــه اوج خــودش می‌رســد؛ امــا ایــن 
هنرمند، پیشــروانه آن‌را بــه كار می‌گیــرد. از این‌ رو، بــه نظر این 
پژوهــش، او بیش‌تــر از مهارت‌آزمایــی در پرســپکتیو و نمایــش 
کــه طریــق  تبحــر در آناتومــی انســان، از پیشــگامانی اســت 
منریســتی مبتنی بــر اصــول گشــتالت را جایگزین کرده اســت. 
به نظر می‌رســد این‌جا، با تصاویــری روبه‌رو هســتیم كه علاوه 
ک اجرا شــده در تصویــر، گل‌های  بر زیباشناســی خــورد و خورا
زیبا و طبیعت بی‌جان و برخی مواقع چیزهای نه چندان زیبا، 
شــخصیت‌ها، تشــخص و هویــت آن‌هــا و روش ســازمان‌دهی 

تصویری بر اســاس فریــب‌ چشــم، روان‌شناســی ادراك و اصول 
گشــتالت را مد نظر داشــته اســت. بنابرایــن، بیننده بــا این آثار 
درگیر اصولی بصری می‌شود كه درك كلیت‌نگر او را به مشارکت 
می‌طلبــد. در ایــن بخــش، تعــدادی از اصــول گشــتالت شــرح 

داده می‌شود و آثار هنرمند بر اساس آن تحلیل می‌گردد. 

 اصل تداوم یا پیوستگی19  
كــه اصــل پیوســتگی، عوامــل و عناصــر را بــه هــم  می‌دانیــم 
می‌پیونــدد و الگوهایــی بــه وجــود مــی‌آورد. اصــل پیوســتگی 
كم‌تریــن  گرایــش بــه پیوســتگی، بــا  كــه انســان بــا  می‌گویــد 
اطلاعــات و ســرنخ‌های بصــری، الگویــی درک‌‌پذیــر و هیئتــی 

.)URL5 :تصویر 2- بهار، جوزپه آرچیمبولدو، 1573م.، رنگ و روغن )ماخذ
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بــه هــم پیوســته را بازشناســی می‌كنــد )اوكویــرك و همــکاران، 
1398: 64(. لبه‌هــا بــر اســاس ایــن اصــل به‌هــم می‌پیونــدد 
اتصــال  اصــل  می‌آیــد.  در  درک‌پذیــر  هیئتــی  صــورت  بــه  و 
بصــری در ادامــه‌ اصل تــداوم كمــك می‌كنــد؛ حتی به واســطه 
رنگ‌هــا، انــدازه یك‌ســان در اشــكال، ارزش رنگ و نــور، اتصال 
كــم  بــه وجــود آیــد. در چهــره آشــپز )تصویــر 3(، ایــن اصــل حا
گــر بــه صــورت تــك و بــا  گوشــت حیــوان ا غ،  اســت. یعنــی مــر
جزییــات نگریســته شــوند بیننــده بــا دیــس غذایــی انباشــته 
گر بــه صورت به‌هم پیوســته دیده شــود  روبه‌رو می‌شــود، امــا ا
كــر، ترنجی،  بــا توجــه بــه هارمونــی رنگ‌هــای قهــوه‌ای تیــره، اُ
نارنجــی قهــوه‌ای، شــتری، عنابــی، ســبز، قهــوه‌ای ســوخته، 
انعــكاس آن در قســمت بالایی ظــرف و توجــه بــه پس‌زمینه با 
 ته‌رنگــی مشــابه، چهــره آشــپز در آن قابل تشــخیص اســت. در

چهره آب )تصویــر 8(، اندازه آبزیان تاحدودی با گشــتالت كلی 
صورت هماهنگ شــده‌ و صرفا شكل ظاهری آبزی حفظ شده 
است. برای تداوم‌بخشیدن به جریان پیوستگی، اندازه برخی 
كوچك‌تــر از حــد واقعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن نكته 

مهم‌ترین محور در اصل پیوستگی در این آثار است. 

 اصل مشابهت،20 اصل مجاورت21    و منطقه مشترک22
   اصل مشابهت می‌گوید، عناصر بصری بر حسب اندازه، شكل 
و شــباهت به یك‌دیگــر گروه‌بنــدی می‌شــوند. ذهن بر اســاس 
اصــل مشــابهت و ساده‌ســازی در پیچیدگی‌ها بــه گروه‌بندی 

اجــزای مشــابه می‌پــردازد و آن‌هــا را بــر اســاس اندازه، شــكل، 
ابعاد و رنگ بــه صورت مجموعه یــا گروهِ واحــد، در می‌یابد. در 
هر یك از آثار برای نمونــه )تصویر 2(، بهار هم‌چون اثر تابســتان 
عناصــر و اجزای مشــابه از گل‌هــا گرفته تــا میوه‌ها وجــود دارد. 
شباهت‌یابی‌ها باعث گروه‌بندی‌ و به‌هم‌پیوستگی در این آثار 
می‌شــوند. گاهی گل‌هایی مشــابه، یقه یك لباس را می‌سازند 
و تغییر در انــدازه گل‌ها مــا را به منطقــه دیگری، یعنــی گردن و 
گــر شــباهت‌ها و درهــم تنیدگی‌های  صورت می‌بــرد. هر چند ا
نوعی وجود نداشته باشد، ممكن است با یك طبیعت بی‌جان 
شــلوغ ســروكار داشــته باشــیم، اما تكرارها و شــباهت‌ها در یك 
منطقــه و تفــاوت تكرارهــا و شــباهت‌ها در منطقه دیگــر باعث 
می‌شود اختلاف ســطح به‌وجود آید. براین اساس، دیدن یك 

فیگور غیرمعمولی را تجربه می‌كنیم.  
اصل مجــاورت می‌گویــد مــا اصولا بیــن دو چیــز خیلــی نزدیك 
با هــم رابطــه برقــرار می‌كنیــم. نزدیكی نســبی می‌توانــد به هم 
پیوســتن عناصــر بصــری را رقــم بزنــد )اوكویــرك و همــکاران، 
1398: 65(. اجــزای نزدیــك بــه هم بــر اســاس نزدیكــی لبه‌ها، 
تمــاس اجــزا و اشــكال، هم‌پوشــانی آن‌هــا باهــم ضمــنِ حفظ 
اســتقلال هر یــك، تلفیق كــردن‌ آن‌هــا بر اســاس یــك منطقه یا 
عنصر مشــترك یا عامل پیونددهنده، یا عبــور از میان یك‌دیگر،‌ 
به هم نزدیك‌تر، مجــاور و مرتبط تصور می‌شــوند )همان: ‌72(.‌ 
مناطق مشــترك میان اشــكال به وحدت عوامــل دخیل منجر 
‌می‌شــود. هم‌پوشــانی در موقعیت‌هایــی كــه ســاخت فضایی 

.)URL5 :(.تصویر 4- وكیل، جوزپه آرچیمبولدو، 1566م.، رنگ و روغن )ماخذURL5 :تصویر5- كتابدار، جوزپه آرچیمبولدو، 1562م.، رنگ و روغن )ماخذ
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تصویر، متكی به ســایر عناصر سازنده پرســپكتیو نیست، برای 
خلــق زنجیــره‌ای از عناصــر بصــری در ســطوح مختلــف بــه‌كار 
می‌آیــد )آرنهایــم، 1398: 308(. در اغلــب آثــار آرچیمبولــدو، 
چنین اصلی وجــود دارد و به تناوب دیده می‌شــود كه میوه‌ها 
و گل‌هــا بســیار هم‌پوشان‌هســتند و بیش‌تــر از میــان یك‌دیگر 
عبور می‌كنند. حتی ممكن اســت میوه‌هــا روی میوه در تصویر 
تابســتان و در )تصویر 2( گل‌ها روی گل، قــرار گیرند، طوری‌كه 
كوچك‌تــرِ هم‌پوشــان در  گل‌هــای  گلــی بــزرگ روی مجموعــه 
جهت برعكس و برجســته قرار داده شــده و گلی چون گوشواره‌ 
از آن آویــزان باشــد. برخــی مواقــع، میوه‌هــا و گل‌هــا بر اســاس 
نزدیكی لبه‌ها به هم‌دیگر قســمتی از صــورت را كامل می‌كنند؛ 
گاهــی فواصــل بــا یــك یــا دو ســبزیجات مثــل پیــاز شــمعی پــر 
می‌شــوند. در اثــر خدمتــكار )تصویــر 10(، تمــام فواصــل به‌طرز 
ماهرانــه‌ای پــر شــده‌اند. در برخــی مواقــع مناطــق مشــتركی 
وجــود دارد. در )تصویــر 2( روی تنه بهار، لبه‌هــای برگ‌ها روی 
هــم می‌افتــد و گــروه پایین‌افتــاده‌ی برگ‌ها ســرِ شــانه این زن 
 را تشــكیل می‌دهــد. بــه واســطه اصــل سرنوشــت مشــترک23

 عناصری كه با هم در یك راستا به حركت و جنبش در می‌آیند، 
در یك گــروه واحــد تلقــی می‌شــوند. در این آثــار شــاهد حركت 
اجــزا  نیســتیم؛ درنتیجه، ایــن اصل در آثــار آرچیمبولــدو دیده 
نمی‌شــود. صرفا، چشــم به واســطه اندازه‌های متفــاوت روی 

سطوح مختلف حركت می‌كند.

  اصل تکمیــل، یک‌پارچگــی و بســتار و اصل شــکل و زمینه24 
شخص هنگام برقراری ارتباط میان اشكال، باید رابطه مكانی 
آن‌ها، یعنــی فاصله منفــی میان‌شــان را بررســی كنــد و دریابد 
كه ذهن چگونــه اطلاعات مفقــوده را پــر می‌كنــد؛ دریابد ذهن 
چگونــه بــه لحــاظ تصویــری تلفیق‌هایــی بیــن حاضــر و غایب 
گر بخشی از یك شكل یا شكل‌هایی  ترتیب می‌‌دهد. بنابراین، ا
جاافتــاده باشــد، ذهــن همــواره، باقی‌مانــده اشــكال را كامــل 
میک‌ند. چشــم اشــكال ناتمــام را تکمیــل و یك‌پارچــه می‌كند. 
هنرمند، با اســتفاده از این اصل، بر اســاس ادارك‌های پیشین 
مخاطب، بخشــی از تكمیل‌كنندگی را به عهده او می‌گذارد. در 
آثارِ آرچیمبولدو، اتفاقا، هر جز به جز دیگر پیوســته اســت. اجزا 
اتصال‌هــای مناســبی برقــرار می‌كنند، یــك جــور قطعه‌چینی، 
جورچینی هماهنــگ كه مخاطــب بهتر اســت در جزییات یك 
شــی یا بخش فرو نرود و محو آن نشــود. آرچیمبولدو، جاهایی 
را بــرای پركــردن مخاطــب خالــی می‌گــذارد. ایــن اصــل؛ بــرای 
نمونه دربــاره تصویر 4و 5 یعنــی وكیل و كتابدار اتفــاق می‌افتد 

كه با اوراق مجزا در گردن، پركردن مسیرها و فواصل خالی را به 
عهده مخاطب می‌گذارد. بنابرایــن، مخاطب فواصل را حذف 
كرده و كلیت یك گردن را می‌بیند. درباره پاییز لبه‌های بُشكه، 
هندســی اســت و با انحنای میوه‌هــا پــر نمی‌شــود. در نتیجه، 

فواصلی باقی می‌مانند كه در كلیت بدن پاییز حل می‌شود. 
تصاویر گلــدان دو هویتــی روبیــن25 و خرگــوش و اردك معروف، 
گویایِ اصل شــكل و زمینه هســتند.  ایــن اصل، در ســارا-نادر 
)تصویــر 6( از راجــر شــپارد،26  اشــكال دیگــری بــه خــود گرفتــه 
اســت. بــرای درك آن‌چــه در تصویــر اســت، بایــد بــه كلیــت اثــر 
توجه کنیم و جــای نقش و زمینــه را عوض نماییم. ســارا-نادر 
كســیفون  )تصویر 6(، بــا تمركز بــر تیرگی از یــك منظر نوازنده سا
خ به نظر می‌آید. با تمركز بر ســفیدی و  با یك بینی بزرگ از نیــم‌ر
خ یك زن دیده می‌شــود. در صورت عوض‌‌شدن  روشنی هم، ر
مثبــت و منفــی تصویر یــا شــكل و زمینه، ایــن دو هویتــه بودن 
تصویــر پدیــدار می‌شــود. موریــس اشــر هــم از ایــن جابه‌جایی 
مثبــت و منفــی تصویــر بــا اســتفاده از تغییــر در ارزش‌هــای نــور 
بهــره می‌جســت )اوكویــرك و همــکاران، 1398: ‌69(. عــاوه بــر 
او، ماتیــس و هنرمندان سوررئالیســت مانند دالــی از این اصل 
اســتفاده می‌كردنــد. بــه گفتــه آرنهایــم، اساســا، ایــن تكنیك، 
پیشــینه تاریخــی و کهنــی دارد و بــه برخــی نقاشــان منریســت 
برمی‌گــردد. در ایــن الگو كیفیــت كثیرالثبــاتِ عوامــل متفاوت 
ِموثــر در وضعیــت شــكل-زمینه در جهاتــی مختلــف نیــروی 
:‌280 و282(.  )آرنهایــم، 1398  را جبــران می‌كننــد  یك‌دیگــر 
البته، آرنهایم اشــاره نمی‌كند كدام‌یك از هنرمندان منریســت؛ 
امــا می‌توان گفــت، در برخــی آثــار آرچیمبولدو این اصــل دیده 
می‌شــود. در اغلــب آثــار، پس‌زمینه‌هــا تیــره و تهــی اســت و 
شخصی كه در آن قرار گرفته باید در كلیت آن درك شود. چشم 
مخاطــب بــرای درك هم‌نشــینی اجــزا، بایــد از بــالا بــه پاییــن، 
از مركز به حاشــیه و راســت به چپ یــا از چپ به راســت، حرکت 
كنــد، تا تشــخیص دهد چــه چیــزی در تصویر اســت. بــا این‌كه 
جهت حركت چشــم به دلیل نــوع تركیب‌بندی بایــد از مركز به 
زمینه باشــد، امــا با توجــه بــه وضعیت نشســتن پرتــره، جهتِ 
حركت چشــم از چپ به راســت یا راســت به چپ، حركــت از بالا 
به پایین و پایین به بالا هم بســیار اهمیــت دارد؛ به‌طوری‌كه از 
هر طرف بــا توجه به جهت نگاه چیز متفاوتی آشــكار می‌شــود. 
برای نمونــه در )تصویــر 7( از بالا به پاییــن باغبــان، از پایین به 
بالا سبد سبزیجات و میوه‌جات با آرایش بی‌نظیری به نمایش 
در آمده است. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر حرکت چشم در 

این اثر، فریب چشم اجرا شده است.
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 اصل فراپوشانندگی،27 اصل تقارن28 و موازات29
  مطابــق اصــل فراپوشــانندگی، در بیش‌تــر آثــار آرچیمبولــدو 
گشــتالت‌های بزرگ‌تر، گشــتالت‌های كوچك‌تر را تحت‌الشــعاع 
گنانــس30 گشــتالت‌های بزرگ‌تــر خاصیــت پرا  قــرار می‌دهنــد. 
ایجــاز و ســادگیِ بیش‌تــری دارنــد. میوه‌هــا، ســبزیجات،  یــا   
ســبزیجات،  میوه‌هــا،  بزرگ‌تــر ِ گروه‌هــای  در  غذاهــا  و  گل‌هــا 
 )7 )تصویــر  در  می‌شــوند.  ادغــام  و  جــذب  غذاهــا  و  گل‌هــا 
هویــج  هم‌پوشــان  برگ‌‌هــای  از  گروهــی  از  باغبــان  ریــش‌ 
رودولــف31  ریــش   )9 )تصویــر  در  اســت.  شــده   تشــكیل 
 از دســته انبوه -گندم‌های طلایی یا گیاه جارو- تشــكیل شــده 
است. ‌به‌راستی ریش‌ رودولف در سایر تصاویر همین رنگی بوده 

است. بنابراین، درجه واقع‌‌گرایی رنگ‌ها بسیار بالا است. 
به تكــرار آینــه‌وار جلوه‌های اشــیا، اصل تقــارن می‌گوینــد. ما بر 
گر چیزی را به صــورت قرینــه دیده‌ایم، بر  اســاس همین اصل ا
حســب عادت نیمــه دیگــر آن‌را تكمیــل می‌‌كنیم. گاهــی برای 
كاســتن از یك‌نواختــی بصــری، در عناصــر ســوی دیگــر محــور 
مركــزی تغییراتــی ایجاد می‌شــود. نقــوشِ تختــه‌ای )تصویر 4( 
كه روی ســینه وكیل جاســازی شــده، فــرمِ قرینــه‌ای دارد كه بر 
اثر تكرار آینه‌واری درســت شده اســت. همین طور نقوش روی 
جلــد كتاب‌های تشــكیل‌دهنده بــدن كتــاب‌دار )تصویــر 5( از 

این اصل تبعیت می‌كنند. ناقرینگی در صورت نبودِ شباهت و 
انطباق ظاهــری اركان بصری در یك شــكل حول یــک محور به 
وجود می‌آید. توزیع نابرابر اجزا هم به عــدم تقارن می‌انجامد. 
بــه نظــر می‌رســد، تركیب‌بنــدی در آثــار آرچیمبولدو متقــارن و 
متمركز است. به‌ویژه، درباره اشخاصی كه از روبه‌رو نشان داده 
خ  شــده‌اند، به‌خوبی نمود پیدا می‌كنــد. در تصویرهــای نیم‌ر
یك تركیب‌بندی متمركز با تعادل ایستا، در قالب شكل و زمینه 
مشــاهده می‌كنیم. ایــن هنرمند گرچــه از ریتم بــرای نمونه در 
انگشتان دست كتاب‌دار )تصویر 5( استفاده كرده، اما در هیچ 
چهره‌نگاره‌ای حركت را لحاظ نكــرده و بنابراین، اصل تقارن با 

خود، ایستایی همراه آورده است. 
اصل موازات بیــان دیگری از قانون نزدیكی اســت. برای نمونه 
گر دو خط یا شــی موازی به اندازه كافی به هم نزدیك باشــند،  ا
مانند یك واحد، ادراك می‌شوند. فضای بسته میان آن‌ها جدا 
گر دو خط یا شــی موازی  از فضای اطراف‌شــان به‌نظــر می‌آید. ا
دیگر هم به آن اولی اضافه شــود، نقش حاصــل از فاصله میان 
آن‌هــا، دیگــر نمی‌تواند به‌منزلــه یك كل باشــد و تنهــا زمینه دو 
واحــد جدیــد خواهــد شــد )كپــس، 1387: 44(. در پرتره‌های 
آرچیمبولــدو خواه ناخــواه در صــورت قرینه افراد اصــل موازات 
هم بــه‌كار رفتــه اســت. هلــو و ســیبی )تصویــر 9( كــه گونه‌هــا را 
می‌ســازند، هر چند ناقرینه، اما به صورت موازی قرار می‌گیرند 

و قسمت‌های یك صورت را تشكیل می‌دهند. 
در آثــار آرچیمبولــدو بیش‌تــر پرتره‌هــا در مركــز قــرار گرفته‌انــد و 
قاب تزیینــی خودســاخته درون كادر وجــود دارد. هم‌چنین، 
رنگ‌هــای اجــزا بــه چیزهــای واقعــی نزدیــك اســت. رنگ‌هــا 
در تمــام اصولــی كــه برشــمردیم عنصــر اصلــی و قوت‌بخش به 
شــمار می‌‌روند، بــدون آن‌هــا القــای بســیاری از اصــول ممكن 
نیســت. هر رنگی در هــر جزیی بــر رنگ میــوه، ســبزیجات و جز 
مجاور خود تاثیر می‌گــذارد. این امــر ثابت می‌كنــد هیچ جز تك 
و منفردی در اثــر هنری بــدون در نظــر گرفتن تاثیــرات متقابل 
ارزیابــی نمی‌شــود. به‌ویژه كــه در مجــاورتِ رنگ‌هــای مكمل 
شــدت رنگ‌هــا افزایــش می‌یابــد. در ایــن آثــار به هــدفِ جلب 
توجه، منطقه مســلط رنگی وجود ندارد، مگــر رنگ پس‌زمینه 
را به صورت مســلط در نظر بگیریم. برخی مواقع شاید به علت 
كوچكی اجزا، متوجه وسعت رنگی آنها نشویم، اما رنگ‌گذاری 
به نحوی صــورت گرفته كه حجم اشــكال به‌چشــم آید. بدین 
گــیِ پیش‌رونــده و پس‌رونده رنگ‌ها اســتفاده  معنی كــه از ویژ
شــده اســت. بــرای نمونــه در صــورت باغبــان )تصویــر 7( رنگ 
روشــن‌ترِ ســفید بــر روی ســطح تیره‌تــر باعــث می‌شــود، گونــه 

كسیفون  تصویر 6- ‌در این تصویر با عنوان سارا- نادر با تمركز بر رنگ سیاه، مرد سا
می‌نوازد. با تمركز بر رنگ سفید، صورت زن قابل مشاهده است؛ پس برای درك 
این تصویر باید كلیت شكل و زمینه و زمینه و شكل را برای درك اثر در نظر گرفت 

 .)URL3 :ماخذ(
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صــورت، بیــرون بزنــد. قرمــز روی زرد بــه صــورتِ بیرون‌زدگــی 
گونه، دیــده می‌شــود. بــرای پس‌روی‌ها یــا حركت در عمــق، از 
رنگ‌های ســردتر اســتفاده شــده اســت. در همان چهره آشــپز 
)تصویر 3( مشاهده می‌شــود كه قهوه‌ای روی رنگ كم‌رنگ‌تر 
قــرار گرفتــه و حالــت چالــیِ گونــه را پدیــد آورده اســت. میــزان 
روشــنی رنگ‌ها با هم هماهنگ اســت. رنگ میوه‌هــا، گل‌ها، 
كنون  ســبزیجات و غذاها تقریبا، نزدیك آن‌چیزی اســت كــه تا
دیده‌ایم؛ امــا در این جورچیــن‌ِ رنگی هیچ شــباهت رنگی عین 
به عین بین اجزای اثر و اجزای صورت واقعی انســان یا پوســت 
روی گوشت وجود ندارد. هنرمند، پوست تازه چهره را با زردی 
و قرمزی‌هــای موجود در میوه‌های تابســتانی یــا گل‌های قرمز 
بهاری ایجــاد می‌كنــد. چروكیدگــی صــورت را با قهــوه‌ای كُنده‌ 
درخت، فرورفتگی‌ها و برجســتگی‌های چهره را با فرورفتگی‌ها 
و برجســتگی‌های گره‌هــا در زمســتان )تصویــر 1( اجــرا می‌كند. 
پس‌زمینه‌هــای تیره‌ای كــه در آثــار او وجــود دارد، تاثیــر خود را 
كردن بیــش از حد فیگورهــا از زمینه و نیز ســایر رنگ‌ها  در جدا
باقی خواهد گذاشــت. پس‌زمینه، نور ســایر رنگ‌هــا را كاهش 
می‌دهد و به كدری نســبی رنگ‌هــا منجر می‌شــود. به‌هرحال 
كــه در  در تمــام آثــار آرچیمبولــدو تبایــن هم‌زمــان وجــود دارد 
كنارهم‌گــذاریِ رنگ‌هــای مكمــل نمــود بیش‌تــری می‌گیــرد و 

شدت‌ها را افزایش می‌دهد. 
به نظر می‌رســد این اصــول بــه هنرمند كمــك می‌كند تــا بتواند 
عناصر، اجزا و گشتالت‌های كوچك‌تر را سازمان‌دهی كند؛ تا آن 

را به یك كل وحدت‌یافته تعمیم دهد. در این كل وحدت‌یافته 
هماهنگــی، تنــوع، تعــادل، تناســب، حركــت، عنصــر مســلط و 
كــه از رعایــت دقــت در اصــول گشــتالت  كــم اســت  اختصــار حا
بــه دســت می‌آیــد. ارتبــاط قــوی و تنگاتنگــی بیــن ایــن اصــول 

سازمان‌دهی بصری و اصول گشتالتی ادراك وجود دارد. 
در ادراك ایــن آثــار، از ســطح داده‌هــای حســی بــه بــالا یعنــی 
مفهوم، متوجه اشــكال و رنگ‌هایی می‌شــویم كــه عناصر پایه 
كی هســتند كــه اصولــی به آن‌هــا ســازمان می‌دهــد. برای  ادرا
این حركت،  معناسازی تجزیه و تحلیل آن‌ها لازم است. جهت ِ
اصولی چــون مجاورت، مشــابهت، تعــادل، تكمیــل، موازات، 
یك‌پارچگی بستار، اصل شكل و زمینه و فراپوشانندگی را نشان 
می‌دهــد و ســطح تركیب‌بنــدی متمركــز و متعادلی می‌ســازد. 
از فرآینــد پاییــن بــه بــالا متوجــه می‌شــویم، هنرمند بــر عناصر 
كید كرده اســت. هر چنــد از آن‌ها عبــور كرده و  تزیینی بســیار تا
كردن صرف سطح  قصد او خلق تزیین، زینت‌بخشــیدن و زیبا
نبوده اســت. به هرحال، در نگاه اول و با همان مســیر حركت از 
كی، آثار وی بســیار زینتــی به‌نظر می‌آید. در  پایین به بالای ادرا
كنار تصنعی و زینتی‌بودن آن‌چه بســیار اهمیــت دارد، این‌كه، 
گل‌ها، جانوران و حتــی آبزیان و مرجان‌هــای دریایی همه این 
نمونه‌هــا از زیبایــی فی‌نفســه و آزاد برخوردارنــد و در هــر قطع و 
اندازه‌ای بــه نمونه‌هــای اصلی خــود نزدیك هســتند. هر چند 
به نحو خاصــی كوچك‌نمایی یا بزرگ‌نمایی شــده‌اند، تا درون 

هیئت یك انسان قرار گیرند.

.)URL2 :تصویر 7- باغبان )راست( ظرف میوه همان تصویر، آرچیمبولدو، 1590م.، رنگ و روغن )ماخذ
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-مرحله شناخت 
مخاطــب طی چهــار مرحله بــه شــناخت، درک زیباشــناختی 
و ســطوح معنا دســت می‌یابــد؛ 1( در وهلــه احســاس و ادراك، 
بعــد از پــردازش اطلاعــات و داده‌هــای حســی بــه ایــن نتیجه 
می‌رســد این تصاویر درباره چه هســتند، و مكان و زمان آن‌ها 
را تشــخیص می‌دهــد، خطاهای حســی در ادراك و تشــخیص 
چیزهای موجود در تصویر نقش دارند؛ 2( بر اســاس انتظارات 
پیشین و توقعات خود اشــیا و اشــخاص را در آن‌ها بازشناسی 
كله‌های تصــوری بــه معنــای آن‌ها در  می‌كند و بــر اســاس شــا
تصویــر دســت می‌یابــد؛ 3( درك زیباشــناختی، یعنــی درك 
اصــول زیباشــناختی و شناســایی دســته‌بندی ژانــری یــك اثر 
بصری هــم اتفــاق می‌افتــد؛ 4( هم‌نشــینی اجــزا، جانشــینی، 
اســتعاره، تمثیــل و مجاز معانــی نهایــی تصویر را رقــم می‌زند. 
كــه ایــن تصاویــر در  ارزش اصلــی آثــار وقتــی روشــن می‌شــود 
كــی، چیــزی را آشــكار ‌‌كننــد و در فرآینــد شــناختی  فرآینــد ادرا
هــم مطابــق عــادات و انتظــارات زمانــه مخاطبــان آن عصــر 
بتوانند اشــخاصی چــون ژان كالــون اصلاح‌طلب پروتســتان، 
كتاب‌دار، آشــپز و باغبــان )تصاویر 4، 5، 3، 7( را نشــان دهند. 
از طریق آشــنایی با قوانین بصــری در این عصــر، در )تصویر 2( 
تابلو نقاشــی بهار، ۸۰ گلِ تشــخیص‌دادنی دیده می‌شــود. در 
همیــن تابلــو و نیــز در تابســتان جنسِ شــخصیت، زن اســت؛ 
علاوه بــر برجســتگی ســینه در بهــار و تابســتان گوشــواره‌ای بر 

گوش هر دو دیــده می‌شــود. در حالی كــه پاییز و زمســتان مرد 
به نظر می‌آیند. در زمســتان یكــی از امپراطوران هابســبورگ را 
كرده‌انــد. وجهــی اســتعاری در شخصیت‌بخشــی  شناســایی 
گر ایــن آثار را  و جــان‌دادن به اشــیا در این آثار دیده می‌شــود. ا
با آثار هنرمندان دیگری مقایســه کنیم كه هم‌زمــان یا در قرن 
بعــدی، فصــول ســال را به هیئــت اشــخاص یــا زنــان مختلف 
نقاشــی کرده‌اند، درمی‌یابیم کــه روش آرچیمبولــدو جذاب‌تر 
اســت؛ چون علاوه بر شخصیت‌بخشــی، محصــولات فصول را 
گر می‌گذارد. هنرمنــد در تصاویرِ  هم روبــه‌روی دیدگان تماشــا
عناصــر چهارگانه ســال 1576 م.، با موجــودات و عناصر اصلی 
موجــود در هــوا، زمیــن، دریــا و مصادیــق آتش‌افــروز صورتــی 
کــرده و بــه آن چیزها جان بخشــیده  انســانی را چهره‌پــردازی 
اســت. فرآیند برعكســی بــرای تبدیــل مجموعــه‌ای از اشــیا به 
موجودی جاندار طی شــده اســت. در )تصویر 8( تابلو نقاشیِ 
گونــه آبــزی را بازشــناخت.  آب از ایــن مجموعــه می‌تــوان ۶۲ 
بــه  بــا جناس‌هــا و ارجاعاتــی نســبت  افزون‌برایــن، تمثیــل 
خانــدان هابســبورگ را در تابلوهــای مختلــف هم‌چــون آب، 
آتــش و زمین می‌تــوان تشــخیص داد. عنصــر آب، گردن‌بند بر 
ســینه و گوشــواره مرواریــد بــر گــوش دارد و ممكن اســت، زنی 
از دربار هابســبورگ باشــد. بینی و گــوش تابلوی آتــش، از ابزار 
آتش‌افروز ســاخته شــده که یکی از نمادهــای امپراطوری این 
خاندان محسوب می‌شده اســت. در تابلوی زمین هر جاندار 
یا حیوانی در قلمرو خاندان هابســبورگ نقاشــی شــده اســت. 
هنرمنــد قبــل از نقاشــی مطالعــات زیــادی دربــاره حیوانــات 
انجــام داده كــه در ایــن اثــر بــه ثمــر رســیده اســت. در ایــن آثار 
)تصویــر9( می‌توانیــم بــرای نمونه رودولــف امپراطــور مقدس 
روم را بازشناســیم. ورتومنــوس، از اســاطیر رومــی و خــدای 
دگرگونــی، تغییــر طبیعــت و زندگــی؛ میوه‌هــا و ســبزیجات كــه 
نمــاد فراوانــی و تغییــر طبیعت هســتند، همگی نشــان‌گر عصر 
كتابــدار،  طلایــی حکومــت رودولــف خوانــده شــدند. در اثــر 
 تشــخیص داده‌اند نام شــخص درون اثر، ولفگانگ لازیوس32
اســت. بنابرایــن تصاویــر مذكــور می‌تواننــد در شــناختِ عصــر 
آرچیمبولــدو نقــش داشــته باشــند. آرچیمبولــدو بــه مــدت 
گ كار كــرد. بنابراین،  بیســت و پنج ســال در دربــار ویــن و پــرا
چهره‌نگار دربــاری بوده كــه ثروت، رفــاه، تجمل، وفور و شــاخ 
كــرده و اشــخاص را با شــناخت دقیق  نعمــت را در آن‌جــا درك 
كــه از اشــیا و طبیعــت بی‌جــان داشــته، بدیــن  و پیچیــده‌ای 
كــرده اســت. می‌تــوان مدعــی شــد بعــد از  صــورت نقاشــی 
شناســایی اشــخاص، زمان و مــكان هم تا حدودی مشــخص 

.)URL2 :تصویر 8- آب، جوزپه آرچیمبولدو، 1576م.، رنگ و روغن )ماخذ
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می‌شود. 
 

سبك‌ها و ژانرهای زیباشناختی 
در ایــن بخــش، بــه نمونه‌هایــی می‌پردازیم كــه با بــه كارگیری 
تصاویر حافظــه، تداعــی، دخالت معانــی، مفاهیم، شــناختِ 
اطلاعــات و بازشناســی هم‌عصــران هنرمند را ممكــن می‌كند. 
برخــی از ایــن آثــار، در مجمــوع متكــی بــه مســیر حرکت چشــم 
چیز دیگری را نشــان می‌دهند. برای نمونه آثاری مثل باغبان 
گــر برعكــس و از بــالا بــه پایین نصب  )تصویــر 7( و صــورت زن، ا
شــوند، به جای باغبان و زن، ســبد ســبزیجات و میوه را نشان 
می‌دهند. این آثار می‌توانند در زمره تصاویری محسوب شوند 
كه روان‌شناســان برای آزمایش‌های خود، دربــاره جهت‌گیری 
ک و شــناخت، از آن اســتفاده می‌كننــد. از  نــگاه، نحــوه ادرا
آن‌جا که آثار مذکور ارزش زیباشــناختی هم دارند، فراتر از آن‌ها 
می‌تواننــد ســبك‌ها و ژانرهای زیباشــناختی را هــم فراخوانند. 
بحــث اســتعاره هــم در آن‌هــا مطــرح می‌شــود. می‌تــوان ایــن 
آثــار را در ژانــر طبیعــت بی‌جــان هــم قــرار داد. میوه‌هــا و گل‌ها 
كــه  حكایــت از زیبایــی لحظــه‌ای، وفــور نعمــت دربــاری دارد 
طبیعــت بی‌جان‌هــا در خود حبــس میک‌نند یــا بــر آن تلنگری 
می‌زننــد. هنرمنــد بــا ایــن آثــار، پیش‌گامانــه در میانــه میــدان 
خلاقیــت قــدم برداشــته اســت. در ژانر طبیــت بی‌جان، اشــیا 

از قیــد ثابت‌تریــن و كلی‌تریــن قوانین طبیعــی، آزاد می‌شــوند 
 )بارتلمــی، 1392: 222(، هنرمنــد اتخاذ زاویه دید تــازه‌ای را به
طبیعــت بی‌جان‌هــا رقــم زده اســت. ظرافــت بســیار زیــادی 
گل‌هــا، ســبزیجات از طرفــی و  در ترســیم هــر یــك از میوه‌هــا، 
ک‌پشــت، اســب‌،  جاندارانــی چــون قورباغــه، ماهــی‌، فیل‌، لا
کرگدن و ... از طــرف دیگر، در ایــن آثار وجــود دارد كه مخاطب 
زمــره طبیعــت  ژانرشناســی تصویــر در  تــا  هــم بخواهــد  گــر  ا
بی‌جــان پیش آید، ایــن امر ممکن نمی‌شــود. چــون از طرفی، 
تاریــخ طبیعــی گیاه‌شناســی، جانورشناســی و از طــرف دیگــر، 
شــخصیت‌پردازی و شناســایی مــدل و تیــپ شــخصیت‌ها به 
جریان می‌افتد. بااین‌حال، نقاشــی‌های وی هم‌زمان بیان‌گر 
علاقه به طبیعت و نمایشــی از انســان‌مداری رنسانســی است 
)Kaufmann, 2009 :71(. با توجه به ســازوكار استعاره در این 
آثار می‌تــوان گفت بســیاری از نقاشــان سوررئالیســت او را رهبر 

خود دانسته‌اند. 
اســتعاره و نماد از منظری می‌تواند اســاس شــناخت باشــد و از 
طرفی می‌تواند فراشناخت تلقی شود.33 تخیل سوررئالیستی 
آرچیمبولــدو همــه چیــز را نــه بــه صــورت عجیــب یــا جادویی، 
بلكــه بســیار عــادی در هیئتــی اســتثنایی بــه مخاطب نشــان 
می‌دهــد. مطالعــه ایــن آثــار بــر اســاس اصــول مهــم نظریــه 
گشــتالت را هم‌چــون فرمــی  گشــتالت، همــواره تاثیــر هیئــت 
ک را رقم می‌زنــد و ادراك فــرم را به تقارن،  تایید میک‌ند کــه ادرا
تقارب و تناســب بــه زیبایــی یا توهــم آن پیونــد می‌زنــد. بعد از 
گروه‌هــای گشــتالتی و روابــط رنگــیِ محصــور،  آن، شناســایی 
آن  در  هنرمنــد  اطــراف  شــخصیت‌های  برشناســایی  عــاوه 
زمان، بســیاری از مكتب‌ها و سبك‌های آشــنای زیباشناختی 
تاریخ هنــر را فرامی‌خواند. هم‌چنین، كاری از ســنخِ شــبه‌علم 
چهره‌شناســی انجــام می‌دهــد. بنابراین، ایــن آثــار را می‌توان 
تمرینی در راســتای فیزیوگنومی یا چهره‌شناســی هم دانست؛ 
شِــبه‌علمی كه می‌خواســت از طریق رفتارهای روان‌شناســانه 
یا شــخصیت اخلاقیِ آدمی فرم و چهره وی، وضعیت جمجمه 
کــو، 1395:  و مشــابهت واضح با یك حیــوان را مشــخص كند )ا
186(؛ و بیش‌تــر با اســتقبالِ هنرمنــدان و ادیبان روبه‌رو شــد. 
شــاید بتوان گفت كــه هنرمنــدان رنســانس چــون داوینچی و 
میكل‌آنژ با طراحی‌های هیبریدی انســان-حیوان نمونه‌های 
)طاهــری،  گذاشــتند  جــای  بــه  علــم  ایــن  بــرای  تصویــری 
1397: 94-95(.34 مطابــق ایــن تحلیــل می‌تــوان در زمینــه 
چهره‌شناسی گفت آرچیمبولدو در اشخاصی چون زمستان از 
کو،  زیباشناسی زشتی در ترسیم مردان اســتفاده کرده است )ا

تصویر 9-‌ ورتومنوس )پرتره رودولف(، جوزپه آرچیمبولدو، ۱۵۹۰م.، رنگ و 
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1395: 137(. ایــن هنرمنــد دربــاره زنــان به‌ویــژه بهــار، زیبایی 
را مد نظــر قــرار داد. او در آثــار خود علاوه بــر گیاهــان و حیوانات 
برای ساخت و پرداخت چهره‌های انســانی از اشیا، ابزار آلات و 
وسایل زندگی روزمره، در نقاشــی خدمتكار )تصویر10(، وكیل، 
كتابدار و ... اســتفاده کرده اســت. اول اینک‌ه، با اشاره به وجه 
کاریکاتوری این اشــخاص بــرای نمونه در )تصویــر10(، می‌توان 
گفت، متوجه زیباشناســی امر روزمره است. دوم اینک‌ه، شاید 
نقــاش در ایــن كاربــرد، بــه وجــه از خودبیگانگــی تولیدكننده، 
حیــن تولید محصــول یــا ارتبــاط مــدام نیــروی کار با ابــزارآلات 
و وســایل خود، توجــه میک‌ند. شــخص با محصول یــا كار خود 
یكــی می‌شــود و ایــن تغییــر در جریــان و رونــد از خودبیگانگــی 
روی می‌دهــد. آشــپز بــا غذایــی كــه تولیــد می‌كنــد، خدمتــكار 
)تصویــر10( در بشــكه، ظــروف و لیوان‌های نوشــیدنی كه برای 
مشــتریان خــود آمــاده می‌كنــد، فــرو مــی‌رود و بدیــن طریــق از 
خودبیگانگی برای او روی می‌دهد. وكیل با نامه‌های قانونی، 
كتب قانون و نیز كتابدار با كتب، اوراق و اسنادی كه نگهداری 
می‌كنــد، یكــی می‌شــود. افزون‌برایــن، آثــار او نشــان می‌دهــد 
این هنرمنــد فقط متوجه اشــخاص عالی رتبه نبــوده و تیپ‌ها 
و شــخصیت‌های اقشــار دیگر در مركــز توجــه او واقع شــده‌اند. 
ایــن آثــار مــا را بــا احســاس و دیــدگاه هنرمنــد آشــنا می‌كنــد. از 
آن‌جــا كــه روان‌شناســان گفته‌انــد هنر واقعــی نیســت و متکی 
به خطاهــای حســی و وهمی اســت، لازمــه این خطــا و وهمی 

بودن، دخالت احساس، ادراك، تخیل، تفسیر و قصد هنرمند 
است. از مســتلزماتِ تفســیر هم آن اســت كه نقاش به دلخواه 
خویــش بپیرایــد و بیافزایــد )بارتلمــی، 1392: 225(. كاری كــه 
آرچیمبولدو، به‌خوبی آن‌را انجام داده است. آثار او مخاطب را 
با این ســخن همراه می‌كند كه نبوغ چیزی جز موهبت تعمیم 
و انتخاب نیســت.35در نهایت این‌كه، مســیر ارتباط بــا این آثار 
-كه از زمانه طرح خود فاصله گرفته‌انــد- به نظر این پژوهش، 
ترجیحــا بــا شــرح اصــول گشــتالت و فریب چشــم بهتــر ممکن 
گاهانــه  می‌شــود. پژوهــش نشــان می‌دهــد، هنرمنــد پیش‌آ
گرفتــه اســت. هــر چنــد ایــن پژوهــش  از اصــول مذكــور بهــره 
به‌تمامی قصــد ارزیابــی نحوه بــه كارگیــری اصول گشــتالت در 
آثار آرچیمبولدو را نداشــته اســت، اما هنرمند روی اصل زمینه 
و فیگور می‌توانســت بهتر و خلاقانه‌تر كار كند. به‌قول معروف، 
نبوغ به معنــی هنر انتخــاب و تعمیم این‌جا اجرا شــده اســت. 
در حالی‌كــه آغازگرانِ منریســم با اغــراق در اجــرای ماهیچه‌ها و 
به‌هم‌زدن تناســبات بــه جرگــه منریســت‌ها می‌پیوســتند؛ اما 
آرچیمبولــدو روی دیگری از ســكه فردیت و خلاقیــت خود را در 
شناخت آناتومی و رعایت تناسبات انســانی نشان می‌دهد. با 
اتكا بدان، انسان‌گرایی را به مهارت ترسیمِ حیوانات و گیاهان 

و طبیعت بی‌جان پیوند می‌زند. 

نتیجه‌گیری
ایــن پژوهــش شــكل‌گیری زیباشناســی و در هــم تنیدگــی آن 
بــا روان‌شناســی تــا جداشــدن آن‌هــا از هم‌دیگــر و در نتیجــه، 
گنجانــدن روان‌شناســی به‌عنــوان رویكــردی به زیباشناســی 
را پیشــنهاد داد. رونــد پژوهــش بعــد از توضیــح روان‌شناســی 
ادراك و نقش گشتالت در آن، آثار آرچیمبولدو نقاش ایتالیایی 
گشــتالت  كلی‌نگــر و اصــول  رویكــرد  اســاس  بــر  را  منریســت 
كــرد. نتایــج مطالعــه آثــار آرچیمبولــدو نشــان داد كه  مطالعه 
ایــن هنرمنــد بــرای اینک‌ــه خــود را از مرتبــه یــک چهره‌نــگار 
معمولــی بــه چهره‌نــگاری عالــی و خــاق ارتقــا دهــد، از هیــچ 
گاهانــه از اصول بصری  تلاشــی فروگذار نكرده اســت. او پیش‌آ
سازمان‌دهی و نیز اصول گشــتالتی ادراك، در قرن 16 استفاده 
كرده اســت، بدون این‌كه به صورت نظری وضع شــده باشــد. 
در آثــار آرچیمبولد بیش‌تر پرتره‌ها در مركز قــرار گرفته‌اند و قاب 
تزیینــی خودســاخته درون كادرها وجــود دارنــد؛ از این حیث 
با نقاشی رنسانسی همراه هستند. هم‌چنین، رنگ‌ها بیش‌تر 
به چیزهای واقعــی جهــان نزدیك اســت. در این آثــار، منطقه 
مســلط رنگی وجــود ندارد كــه توجه بــه آن معطوف شــود، اما 

زیباشناسی گشتالتِ فیگورها در آثار جوزپه آرچیمبولدو

تصویر 10- خدمتكار، جوزپه آرچیمبالدو، 1574م.، رنگ و روغن، مجموعه 
.)URL1 :خصوصی )ماخذ
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رنگ تیــره پس‌زمینــه روی نــور رنگ‌هــا اثــر می‌گذارد و شــدت 
آن‌ها را كاهش می‌دهد. 

ح بحث نظری به  به‌كارگیری برخی از اصول گشتالت قبل از طر
گانه در آثار هنری ســابقه دارد. نمونه بــارز آن در  صــورت پیش‌آ
آثار آرچیمبولدو دیده می‌شــود. به نظر ایــن پژوهش، هنرمند 
بدین وســیله می‌توانــد پرســپکتیو و توهم بصری را پشــت ســر 
‌‌گــذارد و بــه فریــب چشــم متوســل شــود و بــا آن ادراك متعارف 
مخاطبــان را به چالش ‌كشــد. ایــن هنرمند، بیش‌تــر از نمایش 
مهــارت در پرســپکتیو و تبحر در آناتومی انســان از پیشــگامانی 
اســت که طریق شــخصی و منریســتی خــود را مبتنی بــر اصول 
گشتالت و فریب چشم جانشــین کرده اســت. آثار آرچیمبولدو 
از زمره آثاری است كه به ما كمك می‌كند، بتوانیم روان‌شناسی 

ادراك را به‌عنوان شاخه‌ تجربیِ زیباشناسی در نظر بگیریم. 
ک فرم به‌منزله کل در حقیقت یك وجه  گشتالت به معنای ادرا
ماجرا اســت؛ وجه دیگر، اصولی اســت که بر مبنای کل‌گرایی بر 
ک بصری مســلط اســت. بنابرایــن، فرآینــد و جهت  فرآینــد ادرا
نــگاه در ادراك بصــری و مرحلــه شــناخت ایــن آثــار بســیار مهــم 
اســت. این فرآیند، باید به طــور هم‌زمان بدون مكــث و تمركز بر 
عناصر تشــکیل‌دهنده هیئت‌های كلــی انجام شــود. بعد از آن 
می‌توان به جزییات موجودات و گیاهان و حیوانات و ابزارآلات 
و اشیا روزمره دقت کرد. چیزی كه این هنرمند، بنیان گذاشت 
به نحو پیچیده‌تری در آثار اشــر، ماتیس و دالی دیده می‌شــود. 
هنرمنــد مذكــور یــك كل معنــادار را از مجــاورت اشــیای ناچیز و 
بی‌اهمیت بــه وجود آورده اســت. شــاید بنابر همیــن مجاورت 
و هم‌نشــینی یا تركیب كل بتوان بــه وجه اســتعاریِ چهره‌های 
سوررئالیســتیِ آثــار او پــی بــرد. در آثــار او زیباشناســی خــورد و 
خوراك، گل و گیاه و جانوران، نیز در مركز توجه این نقاش است 
و هنوز هم بســیاری از افراد از او تقلید می‌كنند. او مدت بیست 
و پنــج ســال چهره‌نــگار درباری بــوده كــه دیگــران را بــا توانایی 
شــناخت دقیق و پیچیده از اشــیا و طبیعت بی‌جــان با حركت 
در مسیر فیزیوگنومی یا چهر‌ه‌شناسی نقاشی می‌كرده است. او 
علاوه بر اصول گشتالت از اســلوب كاریكاتور یا كارتون هم بهره 
بــرده، طوری كــه با توجــه به شخصیت‌بخشــی بارز، اشــخاص 
آشــنا را هم‌عصــران او می‌شــناختند و تشــخیص می‌دادنــد. با 
نــگاه به چهره‌هــا متوجــه می‌شــویم، آن‌ها در آثــار او صرفــا زیبا 
نیستند، برای نمونه در زمستان و تصویر آب، نتیجه چهره‌ای 
بدتركیــب از کار در آمــده اســت. بنابراین، زیباشناســی زشــتی 
هم از دیگــر پرداخت‌های تاریخ هنری اوســت. نــكات دیگری 
كه ضمن بیرون‌كشــیدن اصول گشــتالتی جلب توجه می‌كند، 

این‌كــه او برخی از افراد و شــخصیت‌ها را به شــكل همان چیزی 
در آورده كه آن‌ها تولید می‌كنند یا با آن تمشــیت امور می‌‌كنند. 
شــاید در این جنبه، متوجه از خودبیگانگــی تولیدكننده حین 
تولید محصــول یــا كار خود باشــد. گشــتالت ضمــن كل‌گرایی، 
بــر اصولــی چــون هماهنگــی، تعــادل و تقــارن، تکمیلک‌نندگی 
ک  کنــون بــا قوانیــن ادرا مبتنــی اســت کــه از یونــان باســتان تا
بصــری و زیبایــی )بــه معنــای كلاســیك آن(، ارتبــاط دارد. این 
درک از زیبایی در برخــی از آثار این هنرمند اتفاق افتاده اســت. 
با این رویکــرد دو منظــوره، می‌تــوان گفــت در آثــار آرچیمبولدو 
کل تاثیرگــذار اســت. از  ک فــرم بــه صــورت  گاهانــه ادرا پیش‌ا
طریق اصول گشــتالت در مواقعی درک زیبایــی اتفاق می‌افتد 
و متوجه زیبایــی طبیعت بی‌جان، زیبایی فی‌نفســه طبیعت 
در گل‌هــا، گیاهــان و جانوران و زیباشناســی امر روزمره اســت. 
این هنرمنــد به دلیــل كاربســت اصولــی چون تقــارن، تــوازن، 
بــه انســجام  مشــابهت، مجــاورت و فراپوشــانندگیِ منتهــی 
در برخــی آثار دقیقــا ادراك فــرم و زیبایی را بــا هم در ارتبــاط قرار 
می‌دهد. در آثاری كه اشــخاص جذاب نیستند، سویه دیگری 
كید بر ویژگی‌هــای منفی را در  در زیباشناســی یعنی زشــتی با تا
هیئت متقــارن، متوازن و منســجم به نمایش در آورده اســت. 
هر چنــد ایــن پژوهش قصــد ارزیابــی نحوه بــه كارگیــری اصول 
گشــتالت در آثار آرچیمبولدو را به تمامی نداشــته اســت؛ اما در 
این بــاب می‌تــوان گفــت، در خلــق این آثــار همه چیز حســاب 
شــده و با موشــكافی در خواص، ویژگی‌ها، رابطه فــرم بیرونی و 
اجزای درونی اشــخاص، هماهنگــی انحنای اشــیا و گیاهان و 
كی‌هــا، فرورفتگی‌هــا و برجســتگی‌های بــدن حیوانــات،  خورا
فرم میوه‌هــا و گیاهــان و گل‌ها انتخاب شــده و به نظــر ظرافتِ 
بی‌اندازه‌ای در كنــار هم‌چینی آن‌ها صرف شــده كه جایگزین 
گوشــت و  مهــارتِ اجــرای پرســپكتیو علمــی و تبحــر اجــرایِ 
ماهیچه و پوســت انســان شــده اســت. ازایــن‌رو، جایــی برای 
عناصــر تصادفــی در آفرینــش هنــری باقــی نمانــده و بــه قــول 
معــروف، نبــوغ بــه معنــی هنــر انتخــاب و تعمیــم این‌جــا اجــرا 
شــده اســت. درحالی‌كه آغازگرانِ منریســم بــا اغــراق در اجرای 
منریســت‌ها  جرگــه  بــه  تناســبات  به‌هــم‌زدن  و  ماهیچه‌هــا 
پیوســتند، امــا آرچیمبولــدو روی دیگــری از ســكه فردیــت و 
خلاقیت خود را در شناخت آناتومی و رعایت تناسبات انسانی 
نمایان می‌كند. با اتكا بدان، انســان‌گرایی را با توجه به مهارت 
در ترســیمِ حیوانات و گیاهان و ... حفظ می‌كند. ادراك فرم در 
این آثار ثابت می‌كند فرآینــد ادراك دیداری چیزی فراتر از درك و 

دریافتِ‌ اجزاست. 
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پی‌نوشت‌
1.	Sensation.
2.	Perception.
3.	Recognition.
4.	Localization.
5.	Schema.
6.	Gestalt.
7.	Information processing.

نک. )كورن، لورنس و جیمز، 1397: 15(..8	
ک حسی و شــناخت ضرورتا به پرســش زیبا چه تغییراتی و با چه میزان در مغز به وجود می‌آورد، پاسخی نمی‌دهد. این .9	 در این میان بحث احساس، ادرا

نورواستتیك است كه برای پاســخ دادن به پرسش چیســتی زیبایی و تجربه زیباشــناختی از طریق ارتباط با اصول هنر و نقش آن در تعین‌بخشی به زیبایی 
 Zeki,( در فرم هنری تلاش می‌كند. نورواستتیک اصطلاحی است که اولین‌بار ســمیرزكی آن‌را به کار برد و در آن پایه‌های عصبی زیبایی در مغز را مطالعه كرد
96-76 :1999(. وی. اس. راماچاندران و هیرشتاین هشت قانون جهان‌شــمول برای زیبایی آثار هنری معرفی كردند كه مغز در برابر آن‌ها پاداش می‌دهد 
)Ramachanderan & Hirstein, 1999: 15-51)، (Ramachanderan V.S & Ramachanderan D.S, 2006: 74-77(. در ایــن میــان، برخــی از 
عصب‌شناسان، هنر را با زیبایی یكی در نظر گرفتند. دیگران هم گفتند كه، این دو ربطی به هم ندارند. بهتر است كه برای پیوند این دو نظر متفاوت، درباره 

تجربه زیباشناختی مطالعه شود. هر چند هنوز هم این عقیده پابرجاست كه تجربه زیباشناختی فراتر از شناسایی فیزیكالیسم مغز است. 
.	10   به پیشنهاد فخنر زیباشناسی باید مطالعه‌ای از پایین به بالا، در نظر گرفته شود. تمرکز فخنر بیش‌تر از رویارویی با مفاهیم پیچیده فلسفی درباره زیبایی 

ک مبتنی بود. او هم‌چنین، مطالعه‌ای مقدماتی روی رنگ‌ها انجــام داده بود. فخنر با درک عناصر پایه‌ بصری  و امر والا، بر تحلیل مشــخصه‌های اصلی ادرا
 .))Reber, 2008: 370 کی بود که هدایت‌گر تجربه‌های زیباشناختی ما بودند زیباشناسی، در پی ساخت اصولی کلی برای فهم کیفیات ادرا

11.	Max Wertheimer.
12.	Wolfgang Kohler. 
13.	Rudolf Arnheim (1904-2007). 
14.	Closure principle.

.	15 کردنــد، زیرســاختارهای  در دوره رنســانس پــس از آمــوزش مهارت‌هــای ســه‌بعدنمایی و واقع‌نمایــی، هنرمنــدان و مهارت‌جویــان بعــدی تــاش 
ترکیب‌بندی‌های هندســی را بشــکنند و از قوانین آن فراتر روند. کارشناســان و تاریخ‌هنرشناســان، این ســبک را منریســم نامیدند. واژه منریســم را جورجو 
واساری نویسنده كتاب زندگی‌ هنرمندان دوره رنسانس، برای اشاره به مهارت خردمندانه و دقیق سبکِ میکل آنژ بعد از حدود 1520 م. به کار برد )دیویس 

و همکاران، 1388 : 582(.  
.	16 گ طرفدار پیدا كــرد و هنرمندان آن، ســفارش‌هایی دریافت نمودند. نمادگرایی شــهوانی در این هنر سفارشــی، رواج    ســبك مذكور، در فونتن بلو و پرا

داشت که البته، کم‌تر کسی می‌توانست آن‌را دریابد یا معنایش را درک کند )وایلدر، 1395: 206(.
17.	Edible portraiture. 

.	18  Horn of plenty =cornocoupia: به شکل یک شاخ بزرگ و نمادی برای فراوانی، نعمت و پروردگی است. این شاخ از میوه و سبزیجات، گل و گیاه، 
کی‌ها انباشته می‌شد. ریشه شاخ نعمت به اســاطیر یونان و به اروپای دوران قدیم باز می‌گردد. در اســاطیر یونان زئوس در زمان کودکی از  آجیل و دیگر خورا

بزی به نام آمالتیا تغذیه کرد و در ازای آن یکی از شاخ‌های بز را به صورت شاخ فراوانی در آورد که هر چه اراده میک‌رد از آن پر می‌شد )هال، 1380: 295(.
19.	Continuity principle.
20.	Similarity principle.
21.	Proximity principle.
22.	Common Region principle.
23.	Common Fate principle.
24.	Figure-Ground principle.
25.	Rubin vase.
26.	Roger Shepard.
27.	Inclusiveness principle.
28.	Symmetry principle.
29.	Parallelism principle.
30.	Prägnanz.

.	31 گ، سردار اتریش،    Rudolf II رودولف دوم )1552- 1612م.(، در دوره‌هایی امپراطور روم مقدس، پادشــاه مجارستان و كرواسی، پادشاه بوهمیا در پرا
كم بی‌‌اثری بوده كه اشتباهات او آتش جنگی سی  از اعضای مجلس هابســبورگ بوده اســت. از دوره حكومت او به چند طریق یاد می‌كنند: یكی این‌كه، حا
ساله را برافروخته، دوم این‌كه حامی منریست‌ها در شمال و حمایت‌گرِ روشــنفكرِ هنرهای اسرارآمیز بوده كه به شكوفایی انقلاب‌های علمی هم كمك كرده 

است. 
32.	Wolfgang Lazius.

  روند این پژوهش، این بحث را در زمره شــناخت قرار داده، چون شناخت را بازشناســی با كمك حافظه، تداعی و مفاهیم و زبان در نظر گرفته است. در 33	.
فراشناخت، نماد یا اســتعاره مبنا قرار می‌گیرد و برای فهم آن باید به سابقه یا ریشه‌های اســتعاری، نمادین و فرهنگی بحث آشنا بود. بنابراین، فراشناخت 

زیباشناسی گشتالتِ فیگورها در آثار جوزپه آرچیمبولدو
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فراتر از بازشناســی اشــیا و اشــخاص می‌رود. هر چند كه برخی مانند ســوزان لانگر و متفکران حوزه شــناختی مانند لیکاف و جانسون، فراشــناخت را اساس 
شناخت قرار می‌دهند و نه فراتر از آن. آن‌ها می‌گویند شناخت اساسا استعاری یا نمادین است. 

کو، 1395: 186(.34	.   فیزیوگنومی در دوره رنسانس با چاپ كتاب فیزیوگنومی انسانی در سال 1586م. با آثاری از جیامباتیستا دلاپورتا قوام گرفت )ا
كروا )بارتلمی، 1392: 225(.35	.   نقل از دلا
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 Abstract:
The Mannerists are always measured in comparison with the artists of the 
high Renaissance and, of course, the creation of such a style dates back to 
the period of Michelangelo›s wall paintings in the Sistine Chapel. European 
Mannerists have always received both positive and negative criticism, such 
as an emphasis on artist individuality and genius, and a cultural crisis. In this 
study, the intention is to study the works of one of the Mannerists, namely 
Giuseppe Arcimboldo, in a descriptive-analytical method to find aesthet-
ic, perceptual, and cognitive values. To study these works, the theoretical 
foundations of Gestalt psychology have been used concerning the views of 
Wertheimer, Arnheim, and Gombrich. During the study, we gradually real-
ize the artistic values of the works, and therefore the methodological path 
from aesthetic (sensory), as well as perceptual and cognitive steps, leads 
to artistic ones, and we seek to answer the question of whether all the val-
ues of Mannerist`s works can be found in one which Summarized artificial 
and they make lead to the deviation from Renaissance`s classicism? Are 
Arcimboldo’s works, as they seem at first glance, ornamental works? Gi-
useppe Arcimboldo created the most artificial Mannerist works in the 16th 
century. His works are a combination of fruits, foods, fishes, infants, books 
and roots, and tree trunks. Their contemporary audiences recognized the 
famous Protestant reformer also, a familiar librarian, cook, gardener, and 
even Rudolf II in the form of Vertomenus, in Roman mythology. These are 
the images created to test how humans perceive and how the recognition 
is happening. The artist has worked in the courts of Vienna and Prague for 
twenty-five years, so he is a court portrait painter who has painted others 
in this way with the ability to accurately and intricately identify inanimate 
objects and nature to show their personality. The faces in his works are not 
only beautiful and he has also used unattractive creatures or elements so 
that the figures which he has created have their infections, one (the gardener), has a very big nose, one (Cook) has a very flat 
face and the other (winter) is a bit badly composed. In addition, the artist has used his imagination to a great extent and has 
used surrealist methods to combine simple objects and things to allude to deeper meaning. In such a way he has created 
a metaphorical and meaningful whole from the proximity of insignificant objects. Another point that draws attention to 
Gestalt principles is that he transformed individuals and their personalities such as gardeners, cooks, lawyers, and librarians 
into what they produce or deal with. Perhaps in this way, one realizes the alienation of the producer during the production of 
the product. 
This study suggested the formation of aesthetics and its intertwining with psychology until their separation from each other 
and thus the inclusion of psychology as an approach to aesthetics. After explaining the psychology of perception and the role 
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of Gestalt in it, the results of the study of Archimboldo show that he made an effort to elevate himself from an ordinary paint-
er to an excellent and creative painter. He preconsciously used the visual principles of organization as well as the Gestalt prin-
ciples of perception. In Archimbold’s works, most of the portraits are in the center and there is a self-made decorative frame 
inside the frames, in this sense, they are accompanied by Renaissance paintings, but there is no effort to apply perspective 
due to their necessity. Also, the colors are closer to real things and the details of things in the world. In these works, there is 
no dominant color area to focus on, but the dark background color affects the light of the colors and reduces their intensity 
and their shining. Gestalt is one aspect of the story, the other aspect is the principles that dominate the process of visual per-
ception. Therefore, the process and direction of perception and recognition of things in these works are very important. This 
process should be done simultaneously without pausing and focusing on the constituent elements of the general boards. Af-
ter that, the audience can pay attention to the details of creatures, plants, trees, flowers, fruits, animals, etc. What this artist 
found can be seen differently in the works of Escher, Matisse, and Dali. The artist has created a meaningful whole from the 
proximity of small and insignificant objects. Perhaps it is because of this closeness and accompaniment or the composition 
of the whole we can understand the metaphorical aspect of the surrealist figures of his works. In his works, the aesthetics of 
food, flowers, and plants are also at the center of the painter’s attention and many artists still imitate him. He was a court por-
trait painter who painted others with the ability to accurately and intricately identify inanimate objects and nature by mov-
ing in the path of physiognomy. In addition to the principles of Gestalt, he also used the main idea of caricature or cartoon, 
so that due to his prominent personality, familiar people were known and recognized by his contemporaries. Looking at the 
faces, we realize that they are not just beautiful in some works. Therefore, the aesthetics of ugliness is another emphasis of 
his artistic measures.
 Another point that draws attention while drawing out Gestalt principles is that he transforms the individuals and characters 
into what they produce or deal with in some paintings. In this regard, he pays attention to the alienation of the producer 
during the production of his product or work. Gestalt principles, in addition to the holistic view, lead to harmony, balance, 
symmetry, and closure, which have been associated with the laws of visual perception concerning beauty in the classical 
sources since ancient Greece. This perception of beauty has occurred in some of the works of this artist. With this two-as-
pects approach, it can be said that in Archimboldo’s works, conscious perception of the form as a whole is effective. Through 
the principles of Gestalt, the perception of beauty related to form sometimes occurs and realizes the beauty of still lifes, the 
beauty of nature itself in flowers, plants, and animals, the aesthetics of ugliness, and the aesthetics of “the everyday life” and 
his works to some extend, show the tendency to physiognomy. Despite his deviation, he succeeds in invoking different aes-
thetic styles, schools, and genres of art history. Finally, it is necessary to point out that all these results stem from an analysis 
of the process of formation of these paintings according to the gestalt principles. The artist according to these Gestalt princi-
ples could pass the skills in the perspective and visual illusion in drawing flesh, and skin and apply the tromp l’oeil to struggle 
with the audience’s visual perception. Although this study does not fully attempt to evaluate how the Gestalt principles were 
applied to Arcimboldo’s works, it can say that the artist could have worked more creatively on the principle of ground and fig-
ure. Everything in them has been calculated and carefully selected. The relationships of the elements, components, objects, 
animals, plants, and flowers have been used with great delicacy and it has replaced the acumen of performing scientific per-
spective and the delicacy of performing human flesh. Hence, there are no opportunities for coincidence in his artistic action.

Keywords: Aesthetics, Psychology, Gestalt, Arcimboldo, Perception of Form.
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